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زمان تقریبی مطالعه: 12 دقیقه

شفافیت قضایی و مبارزه با فساد مالی: تحلیل حقوقی اصلاح تبصره (1) ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و الزام
انتشار احکام محکومیت

قانون اصلاح تبصره (1) ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و
الحاق سه تبصره به آن، یکی از اقدامات مهم قانونگذاری در حوزه شفافیت قضایی و مبارزه با فساد مالی در ایران
است. این قانون که در سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید، با اصلاحاتی در
خصوص علنیبودن محاکمات و الزام انتشار احکام محکومیت در جرایم مالی، گامی مهم در جهت تقویت حسابرسی

عمومی، پیشگیری از فساد و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی برداشت.

در این مقاله، به تحلیل حقوقی دقیق این قانون، بررسی مبانی قانونی و اهداف آن، ارائه نمونههای عملی از اجرای
آن، و پاسخ به پرسشهای متداول حقوقی در این حوزه پرداخته میشود.

اصلاح تبصره (1) ماده 188: علنیبودن محاکمه و محدودیتهای رسانهای

مطابق با اصلاحات اعمالشده، تبصره (1) ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح گردید:

“منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی
است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش
مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت
اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر

این تبصره در حکم افترا است.”

این اصلاح، دو اصل مهم را تأکید میکند:

حق عموم مردم به حضور در جلسات دادگاه: علنیبودن محاکمه به معنای باز بودن فضای دادگاه برای
حضور عموم است، که از اصول اساسی عدالت آشکار و پیشگیری از خودسری محسوب میشود (ماده 165

قانون اساسی).
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حق رسانهها به گزارشدهی، با رعایت حریم خصوصی: این تبصره به رسانهها اجازه میدهد تا از
جریان رسیدگی گزارش تهیه کنند، اما با محدودیتی مهم: ممنوعیت ذکر نام یا مشخصات شاخص
شاکی و مشتکی عنه. این محدودیت، با توجه به حساسیت موضوعات کیفری، به منظور حفظ حریم
خصوصی افراد، پیشگیری از قضاوت عمومی پیش از صدور رأی قطعی و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و

روانی به افراد و خانوادههای آنها اعمال شده است.

نکته حقوقی کلیدی: تخلف از این محدودیت، “در حکم افترا” محسوب میشود. این بدان معناست که
خبرنگار یا رسانهای که نام شاکی یا مشتکی عنه را فاش کند، علاوه بر مسئولیت انتظامی، ممکن است در برابر

مجازات جزایی مقرر در قانون مجازات اسلامی (ماده 697 و بعدها) به دلیل افترا قرار گیرد.

الحاق تبصره (3): الزام انتشار احکام محکومیت در جرایم مالی و مبارزه با فساد

تبصره (3) جدید، یک اقدام بیسابقه در جهت شفافیت و مسئولیتپذیری مالی محسوب میشود:

“در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ
پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات
به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و
ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی
قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و
میــزان مجــازات محکــوم علیــه بــه هزینــه وی در یکــی از روزنامههــای کثیرالانتشــار و
عنداللزوم یکی از روزنامههای محلی منتشر و در اختیار سایر رسانههای عمومی
گذاشته میشود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون

(100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.”

تحلیل حقوقی تبصره (3):

شرط “محکومیت قطعی”: این الزام فقط پس از صدور رأی قطعی و پایان تجدیدنظر یا تجدیدنظر و
تجدیدنظر در تجدیدنظر اعمال میشود. این امر به منظور رعایت اصل بیگناهی (ماده 38 قانون اساسی) و

جلوگیری از قضاوت عمومی در حق افرادی است که هنوز رأی قطعی علیه آنها صادر نشده است.

https://irlawyers.ir/قاچاق-و-عناصر-آن/
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جرایم مشمول: لیست جرایم ذکرشده (اختلاس، ارتشا، قاچاق، جرایم مالیاتی و…) نشاندهنده تمرکز
قانونگذار بر جرایمی است که به مالیات مردم، منابع ملی و نظام اقتصادی کشور آسیب میزنند.

محتوای انتشار: خلاصه حکم باید شامل نام، سمت، نوع جرم و مجازات باشد. این اطلاعات، برای
ایجاد عبرت عمومی و پیشگیری از جرایم مشابه ضروری است.

هزینه انتشار بر عهده محکوم: بار هزینه انتشار بر دوش محکوم است که از جنبههای جزایی و جبران
خسارت اجتماعی قابل توجیه است.

آستانه مالی (100 میلیون ریال): این شرط، اجرای قانون را به پروندههای مهم و پیچیده محدود میکند
و از بروز تبعیض یا سوءاستفاده در پروندههای کوچک جلوگیری میکند.

نمونه عملی:

شرح پرونده: مدیر یک شرکت دولتی به اتهام اختلاس بیش از 500 میلیون ریال از محل بودجه شرکت
محاکمه شد. دادگاه اولیه وی را محکوم کرد. پس از تأیید رأی در دادگاه تجدیدنظر، رأی قطعی شد.

اجرای تبصره (3): دادگاه تجدیدنظر، دستور انتشار خلاصه حکم را صادر کرد. خلاصه حکم شامل نام مدیر، عنوان
شغلی، نوع جرم (اختلاس)، مبلغ مختلس و مجازات (حبس و جبران خسارت) بود. این خلاصه در یک روزنامه معتبر و

کثیرالانتشار و با هزینه خود مدیر منتشر شد.

نتیجه: این انتشار، نه تنها به عنوان یک جزای تکمیلی عمل کرد، بلکه به عنوان هشداری برای دیگر مسئولان و
افزایش اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد مالی تلقی شد.

الحاق تبصره (4): الزام به رسیدگی به موقع و مجازات تأخیر قاضی

تبصره (4) به صراحت به تأخیر در رسیدگی به پروندههای جرایم مالی پرداخته است:

“مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پروندههای موضوع این
ماده رسیدگی و حکم صادر نماید. در صورت تأخیر بدون عذر موجه، قضات شعبه

رسیدگیکننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم میشوند.”
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این تبصره، نشاندهنده نگرانی قانونگذار از کندی دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای حساس مالی است.
با توجه به ماده 163 قانون اساسی که به دادرسانی به موقع اشاره دارد، این تبصره، یک سازوکار اجرایی و

تنبیهی برای تضمین این اصل ایجاد کرده است.

نکته حقوقی کلیدی: مجازات انتظامی از درجه 4 به بالاتر (مطابق آییننامه انضباطی قضات) میتواند شامل
تنبیه، کسر امتیاز، جلوگیری از ارتقا، یا سرآسیبی باشد که تأثیر قابل توجهی بر سوابق و وضعیت شغلی

قاضی دارد.

الحاق تبصره (5): مسئولیت فردی مقامات در اجرای قانون

تبصره (5) آخرین و سختگیرانهترین بخش این اصلاحات است:

“هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به
نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات

اسلامی محکوم خواهد شد.”

ماده 576 قانون مجازات اسلامی (مجرمیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران): این ماده، مجازات
سنگینی شامل حداقل 10 سال حبس تا اعدام را برای افرادی که به نحوی به نظام جمهوری اسلامی ایران

توهین کنند، آن را تضعیف کنند یا از اجرای قوانین آن جلوگیری کنند، پیشبینی میکند.

تحلیل: این تبصره، اجرای قانون را به یک تکلیف قانونی مطلق تبدیل کرده و هرگونه تخلف یا مانعتراشی را،
خصوصاً از سوی مقامات، به عنوان عملی علیه نظام تلقی میکند. این بند، قدرتمندترین ابزار قانونی برای مقابله

با دخالتهای غیرقانونی در اجرای قوانین مبارزه با فساد است.

سوالات حقوقی مهم و پاسخهای مستند

1. آیا انتشار نام محکوم در رسانهها نقض حریم خصوصی است؟
خیر. با توجه به ماهیت جرایم مالی که به منافع عمومی و مالیات مردم آسیب میزنند، و همچنین قصد قانونگذار

https://irlawyers.ir/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/
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برای ایجاد عبرت عمومی و پیشگیری از فساد، این انتشار به عنوان یک محدودیت مشروع بر حریم خصوصی
(ماده 23 قانون اساسی) تلقی میشود. این محدودیت با اهداف مبارزه با فساد و شفافیت قضایی متناسب است.

2. اگر دادگاه از انتشار حکم خودداری کند، مسئولیت چیست؟
طبق تبصره (5)، دادستان یا قاضی صادرکننده رأی، در صورت تخلف از این تکلیف، خود به مجازات مقرر در ماده
576 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. این بند، فشار قابل توجهی بر دستگاه قضایی برای اجرای قانون

ایجاد میکند.

3. آیا این قانون برای پروندههای قدیمی قابل اجراست؟
این قانون مصوب 1385 است. بنابر اصل عدم رجوع به قانون مجازات (ماده 14 قانون اصول محاکمات
کیفری)، این الزام فقط برای پروندههایی اعمال میشود که محکومیت قطعی آنها پس از تصویب این

قانون صادر شده باشد.

4. تفاوت “خبرنگار” با “عموم مردم” در حضور در دادگاه چیست؟
همه شهروندان حق حضور در دادگاه دارند. اما تبصره (1) به طور خاص به حق رسانهها برای گزارشدهی
اشاره دارد و آن را با یک محدودیت (عدم فاش کردن هویت شاکی/مشتکی عنه) مشروط میکند. این نشاندهنده

توجه قانونگذار به نقش رسانهها به عنوان نهاد نظارتی است.

نکات حقوقی کلیدی

شفافیت قضایی یکی از ارکان اساسی حکومت قانون و اعتماد عمومی است.
مبارزه با فساد مالی نیازمند ابزارهای قانونی قوی و اجرایی است که شامل شفافیت، سرعت رسیدگی و

مجازات تأخیر باشد.
تکلیف انتشار احکام برای محکومان جرایم مالی، یک جزای تکمیلی با اثر روانی و اجتماعی بالا دارد.

مسئولیت فردی مقامات در اجرای قانون، کلید اصلی جلوگیری از دخالتهای غیرقانونی و تضعیف نظام
است.

رعایت اصل بیگناهی قبل از صدور رأی قطعی، از اصول اساسی حقوق بشر است که این قانون به آن
توجه داشته است.

https://irlawyers.ir/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/
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در نهایت، این قانون چارچوبی حقوقی قوی برای تقویت شفافیت و مقابله با فساد ایجاد کرده است. اما اثربخشی
آن، کاملاً به اجرای واقعی توسط دستگاههای قضایی و اجرایی بستگی دارد. هرگونه تعلل یا تخلف از اجرای این

قانون، نه تنها به قانون زیر پا گذاشته میشود، بلکه به اعتماد عمومی به نظام قضایی آسیب میرساند.


